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 اطلاعات مقاله  چکیده
 نیاست. از آنجا که انجام چن رفتهیصورت پذ یالشتر  ی  لک شیگو یواج یندهایاز فرا یبرخ یپژوهش حاضر با هدف بررس

 نیها اقدام نمودند. در اداده یآور بود، نگارندگان پس از انتخاب منطقه لک زبان الشتر به جمع یدانیمستلزم کار م یپژوهش
پرسش و  قیمورد نظر، از طر  یسال(،  داده ها ۴0 ینفر بالا 10) هایمودنپس از انتخاب آز ،یلیـ تحل یفیپژوهش توص

منظور شد. به یآوانگار  IPA یالمللنیب یها بر اساس الفباشدند. سپس داده لیو تحل یآور پاسخ، مصاحبه و مشاهده، جمع
نشان  جیشد. نتا یپژوهش بررس رتضرو به زین یواژ ملاحظات ساخت یبرخ ،ییعلاوه بر مطالعات آوا ،یواج یندهایفرا افتنی

 تر هستند.فعال ندهایفرا ریو حذف نسبت به سا فیاز جمله تضع ندهایفرا یبرخ ش،یگو نیداد که در ا

 هاتاریخ 
 ۰۵/۰۱/۱۴۰۴دریافت: 
 ۰۸/۰۳/۱۴۰۴پذیرش: 

 واژگان كلیدی
 فرایندهای واجی

 گویش لکی
 همگونی
 تضعیف

 ناهمگونی

Abstract: The present study was conducted with the aim of investigating some phonological processes in 
the Laki dialect of Alishtar. Since the current study required fieldwork, the authors selected Alishtar, one of 
the Lak-speaking regions as the target area and proceeded to collect data.  In this descriptive-analytical 
study, after selecting the participants (10 individuals over the age of 40), the required data were collected 
through question-and-answer sessions, interviews, and observation, and were subsequently analyzed. The 
data were transcribed using the International Phonetic Alphabet (IPA). To identify phonological processes, 
in addition to phonetic studies, some morphological considerations were also investigated as necessitated by 
the study. The results showed that in this dialect certain processes such as weakening and deletion are more 
active compared to others. 
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  2  ۱، شماره  ۱، دوره  ۱۴۰۴پژوهی، بهار فصلنامه  گویش

 مقدمه. ۱
شود. منشأ گویش لَکی  الشتری پرداخته می های گویشدر این پژوهش به توصیف و تحلیل چند فرایند واجی در همخوان

که « پَهلَه»نویسد که به اعتقاد عبدالله بن مقفّع، پهلوی منسوب است به ندیم در الفهرست میلکی، پهلوی  اشکانی است. ابن
های همدان، ، ری، همدان، نهاوند و آذربایجان. با توجه به اینکه پهله بخشی از شهرستاننام پنج شهر بوده است: اصفهان

توان گفت که پهله همان زاگرتی یا زاگرس  عصر  مادی گیرد، میاز جمله نهاوند، ملایر، لرستان و ایلام کنونی را دربر می
لهجه  کوهدشتی، لهجه  نورآبادی )دلفانی( و لهجه  شود: لهجه  الشتری، است. گویش لکی به چهار لهجه  اصلی تقسیم می

بیرانوندی. شباهت سه لهجه  اول بیش از لهجه  چهارم است. این سه لهجه به دلیل برخورداری از عامل مهم آهنگین بودن، 
 (.۱۵: ۱۳۸۰پور، اند )ترابنسبت به لکی  بیرانوندی با شعر بیشتر عجین بوده

اند. این گویش با زبان اوستایی و های قدیم ایران است، به زبان پهلوی نزدیکی، که از گویشامروزه بیشتر  واژگان لک     
شود )کاظمی، ها نه تنها واژگان، بلکه آواها را نیز شامل میهای بسیاری دارد؛ و این شباهتپهلوی )فارسی میانه( شباهت

های داند که در کنار گویشغربی میهای ایرانی  شمال( گویش لکی را یکی از گویش۱۳7۴الهی بهاروند )(. امان۵: ۱۳۸۴
 کردی، گیلکی، بلوچی، طالشی، سمنانی، خراسانی و غیره قرار دارد.

 
 سلسله )الشتر( . شهرستان2

باشد که از شرق به شهرستان بروجرد و بخش چغلوندی، از جنوب به الشتر یکی از شهرهای شمالی استان لرستان می
وه سفیدکوه، از غرب به شهرستان دلفان و از شمال به کوه گرین و شهرستان نهاوند منتهی شده است. این کآباد و رشتهخرم

ها ترین آنباشد که دارای چندین سراب پُرآب است. معروفوهواترین شهرهای استان لرستان میآبشهر یکی از خوش
های کو، سرخه، بتکی، زز، هنام، چنار و چشمهومشاه، سراب خاصو، سراب امیر، سراب گلاند از: کهمان، تختعبارت

 (.۳۳: ۱۳۸۴فراوان دیگر )عسکری عالم، 
که نام اردشیر بابکان ساسانی بوده، گرفته شده است. « ارتَخشتر»تسمیه  الشتر، به اعتقاد برخی از مورخان، از واژه  وجه      

ه  باران و الهه  عشق و زیبایی ـــ گرفته شده است. همچنین بسیاری ـــ یعنی فرشت« ایشتار»اما به باور بسیاری دیگر، الشتر از 
(. ۳۴اند )همان: ها به ایران، در همین منطقه ساکن بودهها، پیش از مهاجرت آریاییاز مورخان نیز بر این باورند که کاسی

ـــ که « نیسان»فته است، شهر ها و اکتشافات اخیر که در این منطقه صورت گر وی همچنین معتقد است با توجه به حفاری
 مانده از آن نام برده است ـــ در این منطقه قرار داشته است )همان(.های برجایداریوش بزرگ در کتیبه

 
 . قوم لک و پراكندگی آن۳

، های زاگرسهای لرستان، کرمانشاه، ایلام، جنوب استان همدان و کوهپایهغربی و غرب ایران و در استاندر مناطق جنوب
کنند. زبان لکی، افزون است ـــ صحبت می« اشکانی ـ هخامنشی»مردم به زبان لَکی ـــ که بازمانده  زبان باستانی ایرانیان 

های شمالی کشورمان مانند: مازندران، بر مناطق فوق، حوزه و گستره  بسیار وسیعی دارد. پراکندگی این زبان در استان
اند، صورت مهاجرت  خودخواسته و یا تبعید اجباری کوچانده شدهس، که مردمان لک بهگیلان، قزوین، خراسان و استان فار 

های قفقاز جنوبی و حتی در کشورهای اروپای شرقی ها در کشورهای دیگر مانند ترکیه، عراق، جمهورینیز وجود دارد. لک
 (.7: ۱۳۸۴اند )عسکری عالم، اس داشتهنیز سکونت دارند، که بعضاً آداب و رسوم و فرهنگ ویژه  خود را حفظ کرده و پ

مرز، اسدآباد همدان، بیجار، کامیاران، پاوه، اورامان، کرند، های همجغرافیای اصلی زبان لکی، محدوده  شهرستان     
آباد( کرمانشاه، صحنه، هرسین، طرحان، کنگاور، دلفان، الشتر، هررو، سیمره و ایلام را شامل آباد )شاهپاطاق، اسلام

 (.۹: ۱۳۸۴شود )ایزدپناه، یم



 اریمع یآنها با فارس ۀسیو مقا یالشتر  یلک شیگو یواج یندهایفرا یبررس                                                                                                          3

های زاغه و های سلسله )الشتر(، دلفان، کوهدشت و بخشغربی، در شهرستاندر استان لرستان، مردم شمال و شمال     
آباد شرقی شهر خرمکنند. همچنین برخی از مردمان شهرستان بروجرد و قسمت شمالچغلوندی به گویش لکی تکلم می

های دیگری (. تعداد زیادی از ساکنان شهرهای کرکوک، خانقین و بخش۵۴: ۱۳7۴الهی بهاروند، باشند )امانزبان میلک
 (.۵: ۱۳۸۴گویند )کاظمی، از کشور عراق نیز به گویش لکی سخن می

 آباد، طوایف پیشکوه وهای سلسله و دلفان و طوایف بیرانوند و بالاگریوه واقع در خرمگویش لکی در اصل در شهرستان     
به نقل از  ،Mortensen, 1993ها و احمدوند  هرسین رواج دارد )ها )کوهدشت(، جلالوندها، هلیلنهمچنین طرهانی

 (.۵: ۱۳۸۴کاظمی، 
 
 واجی . فرایندهای۴

ها یا عناصر واجی زبان دلالت بر نوعی تغییر ساختاری در مشخصه 1دارد که فرایندهای واجیبیان می( ۱۳۸۴خان )جنبی
صورت قواعد حساس به بافت و در رویکرد غیرخطی  شناسی اشتقاقی، بهن تغییر ساختاری، در رویکرد خطی  واجدارند. ای

بر این باور است که بخش واژگان ( ۱۳۸۲شود. عمرانی )صورت نمودارهای چندلایه بازنمایی میشناسی اشتقاقی، بهواج
مرور پذیرد. این تغییرات ممکن است بهنگی و اقلیمی تأثیر میزبان، بیش از هر بخش دیگری از انواع تغییرات علمی، فره

زمان در تلفظ، شکل نوشتاری و معنای واژه ظاهر شوند. واحدهای آوایی زبان، هرگاه در زنجیره  کلام در کنار یکدیگر قرار 
حذف، افزایش و... یک واج باشند،  پذیرند. هرگاه این تأثیرات نمود واجی پیدا کنند؛ یعنی در حد تغییر،گیرند، از هم تأثیر می

 شوند.فرایند واجی نامیده می
 

 . همگونی۱-۴
 کند تا شبیه به آوای نزدیک به خود شود؛ البته لازم نیست که حتماً مجاور یکدیگر باشند، یک آوا تغییر می2در همگونی

(Jensen, 2004: 55)ای ینی با همخوانی دیگر، پارهنویسد: گاهی یک همخوان، در همنش( می۱۵۲: ۱۳۸۴شناس ). حق
گیرد. کامبوزیا جای آن، مختصات آوایی همخوان مجاور را به خود میدهد و بهاز مختصات آوایی خود را از دست می

شود. تأثیر یک آوا بر ( معتقد است که یک واحد واجی به واحد واجی دیگر، در یک یا چند مشخصه، شبیه می۱67: ۱۳۸۵)
صورت یک واحد کاملًا متفاوت درک کنند. چنان قابل توجه باشد که شنوندگان، آوای تغییریافته را بهند آنتواآوایی دیگر می

 (.۹۹: ۱۳۹۲شود )مدرسی قوامی، نامیده می« همگونی»شناسی این فرایند در واج
های آوای که مشخصهی اینتوان همگونی را بر مبنادارد که میبندی انواع همگونی بیان میکنستوویچ در مورد طبقه     

. بنابراین، دو (Kenstowicz, 1994: 21) های آوای پیرامونی مطابقت دارند، توصیف کردتغییریافته تا چه اندازه با مشخصه
های محیط را به نوع همگونی داریم: همگونی کامل و همگونی ناقص. در همگونی کامل، آوای تغییریافته تمام مشخصه

 شود.در همگونی ناقص، آوا در یک یا دو مشخصه به آوای محیط شبیه میگیرد؛ اما خود می
رو روندی است که طی آن، کند: همگونی پسرو را از هم متمایز میرو و پیش( دو نوع همگونی پس۹۴: ۱۳۸۴آرلاتو )     

آید که واج نخست ثابت میرو هنگامی پدید شود؛ و همگونی پیشآید، مشابه مییک همخوان با همخوانی که پس از آن می
 کند.ماند و به طریقی، واج دوم را شبیه خود میمی

 
 
 

                                                           
1 phonological processes  
2 assimilation  



  4  ۱، شماره  ۱، دوره  ۱۴۰۴پژوهی، بهار فصلنامه  گویش

 nnبه  nd. تبدیل ۱-۱-۴
 [d]دهد بنابراین گسترش می [d]مشخصه خیشومی خود را به  /n/گیرد، واحد واجی  [n]پس از  [d]در گویش لکی هرگاه 

 شود.همگون می [n]طور کامل با به
 

 نویسی فارسی معیار               معنای فارسیواج            لکی                 
bnn                               bnde                                  بنده 
rnn                                 rnde                                 رنده 
nn                              nde                                خنده 

 
 توان قاعده خطی زیر را رسم نمود:های بالا میبا توجه به مثال

 

 
 

درون یك واژه  /n/ای پس از همخوان خیشومی و تیغه /d/براساس قاعده  بالا در گویش لکی هرگاه همخوان انسدادی      
 دهد.شود. این فرایند در فارسی معیار رخ نمیتبدیل می [n]به همخوان بر اثر همگونی کامل  [d]قرار گیرد، همخوان 

 
 bقبل از  mبه  n. تبدیل ۲-۱-۴

 های زیر نمایان است.شود در دادهاین نوع همگونی که همگونی پسرو نامیده می 
 
 نویسی فارسی معیار              معنای فارسیلکی                        واج         
     pm                               pnb                                 پنبه 
    emwg                              donb                               گنبد 

    mr                             nbr                               انبار 
     emwd                                donbe                                  دنبه 

 
 ]+لبی[قبل از انسدادی لبی قرار گیرد، در مشخصه   [n]ای شود اگر همخوان خیشومی تیغهگونه که ملاحظه میهمان     

 قاعده  زیر را برای آن نوشت: توانشود. بنابراین میتبدیل می [m]شود و به خیشومی لبی با انسدادی همگون می
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باعث شده است این دو همخوان از نظر شیوه  تولید کاملًا با هم همگون  [m]با  [b]ها مجاورت از سوی دیگر در این داده     
 شوند.

     b  m  m  
 

گویند ، به آن قاعده شفاف میگیری یك قاعده در بازنمایی آوایی حضور داشته باشدهرگاه تمام اطلاعات لازم برای شکل     
(Kenstowicz, 1994: 99به .)  عبارتی دیگر، اگر توصیف ساختاری و تغییر ساختاری هر دو در روساخت حضور داشته باشند

های و در بافت مورد نظر دیده شوند، قاعده شفاف داریم؛ در غیر اینصورت، در مقابل آن قاعده تیره خواهیم داشت. در داده
توان نتیجه گرفت که حضور ندارد اما همگونی رخ داده است. بر اساس قاعده تیره می [b]همگونی یعنی همخوان  بالا عامل

تبدیل شده است؛ سپس بر اثر  [m]به  [n]های بالا در ابتدا حضور داشته و همگونی پسرو رخ داده و عامل همگونی در داده
ه است. پس از آن بر اثر بوجود آمدن همخوان مشدد در واژه، طبق تبدیل شد [m]به  [b]فرایند همگونی پیشرو همخوان 

توان نتیجه گرفت که برای مثال اشتقاق واژه های مشابه حذف شده است. بنابراین، میکوشی، یکی از همخواناصل کم
[pm] صورت زیر نمایش داد:توان بهرا از ریرساخت تا روساخت می 

 
    /# pnb #/                    بازنمایی زیرساختی             
 pmbقاعده همگونی پسرو                                    
                                        pmm          قاعده همگونی پیشرو                        
                                        m                                      pmحذف یکی از دو   
 pm                بازنمایی روساختی                          
 
 lو  rشدگی بین . خنثی۳-۱-۴ 

 
 نویسی فارسی معیار               معنای فارسیلکی                    واج              

            vg                              br                                  برگ 
            ze                             zhre                           زهره یا جرأت 

               qi                                  Gir                                      قیر 
          merdl                         mordr                                 مردار 

 
 
 



  6  ۱، شماره  ۱، دوره  ۱۴۰۴پژوهی، بهار فصلنامه  گویش

 ها نوشت:توان قاعده خط زیر را برای آنهای بالا میبا توجه به داده     

 
 کنند.ها تمایز خود را حفظ میدر تمام جایگاه /l/و  /r/های شود و واجاین پدیده در فارسی معیار مشاهده نمی     

 
 گونی. ناهم۲-۴

(. در فرهنگ کریستال  ,2004Jensen :55دهد )یك آوا شباهت خود را به آوای نزدیك به خود از دست می 3در ناهمگونی
شدن شباهت آن طوری که باعث کمتربه ، تولید واحد آوایی دیگر استخوانیم که ناهمگونی تأثیر یك واحد آوایی بر نحوه  می

 (.Crystal, 2003: 144) را از هم متفاوت کندها دو واحد آوایی منجر شود و یا آن
 
 نویسی فارسی معیار                    معنای فارسیلکی                            واج              

         spn                             esfnd                                  اسفند 
      espenad                           esfenad                               اسفناج 

           dspi                                   dezful                                    دزفول 
           sp                                     sefid                                      سفید 
 

 [f]ای عنوان پایانه  هجا بلافاصله قبل از همخوان شایشی غیرتیغهبه [s]ای در گویش لکی هرگاه همخوان سایشی تیغه     
شود. تبدیل می [p]واك مخصوصاً در نزد افراد مسن به انسدادی بی [f]عنوان آغازه  هجای بعدی قرار گیرد، همخوان به

 توان برای آن نوشت:را می بنابراین قاعده  خطی زیر

 
                                                           
3 dissimilation 
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 . تضعیف۳-۴
درباره  فرایند تضعیف  کنستوویچ(.  ,1996Spencer :62) شودبه میزان کاهش در گرفتگی صدا گفته می 4تضعیف

گیرد. هرگاه جهت تغییرات آوایی از بست انسدادی به سایشی و از سایشی به ناسوده باشد، تضعیف صورت می ،نویسدمی
صورت این گویش تضعیف بهشدگی معروف است. در ترین جایگاه آن است که به سایشیه معمولیمحیط پس از واک

 .(Kenstowicz, 1994: 35) شودشدگی دیده میشدگی و ناسودهسایشی
 

 شدگی. سایشی۱-۳-۴
 

 معنای فارسی نویسی فارسی معیار            واج      لکی                                 
 الف(

          tvr                                tbr                                 تبر 
          vr                             br                               خبر 

            zv                                    ziba                                     زیبا 
 ب(

          riv                                  Grib                              غریب 
            v                                       Geib                                غیب 

            v                                        eib                                عیب 
 

در محیط بین دو واکه « الف»های در داده [b]دهد که در گویش لکی همخوان انسدادی دولبی ها نشان میبررسی داده     
شود. تبدیل می [v]در پایان واژه در صورتی که واکه قبلی پیشین باشد به همخوان سایشی لب و دندانی « ب»های و در داده

 توانیم قاعده  زیر را برای آن بنویسیم:بنابراین، می

 
 طور رایج در فارسی معیار وجود ندارد.چنین فرایندی به     

                                                           
4 lenition 



  8  ۱، شماره  ۱، دوره  ۱۴۰۴پژوهی، بهار فصلنامه  گویش

 شدگی. ناسوده۲-۳-۴
تبدیل  [w]قرار گیرد، به همخوان ناسوده   []پس از واکه افتاده و پسین  [b]در گویش لکی هرگاه همخوان دولبی 

 شود.می
 
 نویسی فارسی معیار                       معنای فارسیواج        لکی                             

          w                                     b                                         خواب 
          w                                      b                                            آب 
          ketw                                 ketb                                        کتاب 
         erw                               rb                                      خراب 
         hesw                                 hesb                                        حساب 

 
 [w]به همخوان ناسوده  [] در محیط بعد از واکه [b]شود که همخوان دولبی های بالا ملاحظه میداده با مشاهده     

 شان داد:صورت زیر نتوان بهتبدیل شده و نوعی تضعیف اتفاق افتاده است. قاعده  این فرایند را می

 
 . حذف۴-۴

گیرد. معمولًا پایان هجا یا صورت می 5وقتی یکی از عناصر واجی مانند واکه یا همخوان از زنجیره گفتار کم شود، فرایند حذف
دهد تا یکی از فرایندهایی است که ساختار هجا را تغییر می« حذف» ،نویسدمی . برکوئستپایان واژه بیشتر جایگاه حذف است

حذف را کار . (Burquest, 2001: 169) دست دهدآرایی آن زبان بهگوی هجایی یا واژگانی قابل قبولی را در واجبتواند ال
 .(Carr, 2008: 49) شودداند که در آن یك واحد واجی تلفظ نمیفرایندی می

 
 از پایان واژه [n]. حذف ۱-۴-۴

 
 معنای فارسی    سی معیار             نویسی فار لکی                            واج           
           n                                           rn                                       ران 

        sem                           semn                                آسمان 
         zm                               zmn                                   زمان 

           n                                          nn                                        نان 

                                                           
5 leletion  
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 دو فرضیه خواهیم داشت: n ~ با در نظر گرفتن تناوب 
 رساخت حضور داشته و سپس حذف شده است.در زی [n]از ابتدا             n   ـ تبدیل  ۱
 در زیرساخت حضور نداشته و سپس درج شده است. [n]از ابتدا   n          ـ تبدیل    ۲

های وندافزایی شده به واژه مورد نظر است. برای مثال، صورت زیرساختی واژه، بررسی صورتهای رسیدن بهیکی از آزمون
[n]  در این گویش معادل[nn] ر فارسی معیار است و در پایان این واژه، همخوان د[n]  وجود دارد. در گویش لکی، با

شود به هنگام جمع گونه که ملاحظه میآورد، هماندر می [nn]صورت به [n]ی به واژه []افزودن پسوند جمع 
در  [n]ین گویش همخوان خیشومی توان نتیجه گرفت که در اشود. بنابراین، مینمایان می [n]بستن همخوان خیشومی 

 شود. قاعده  آن به قرار زیر است:حذف می []پایان واژه در صورت زیرساختی حضور دارد و پس از واکه  پسین 

 
 

 zdو  stهای از خوشه [t]و  [d]. حذف ۲-۴-۴
 
 فارسینویسی فارسی معیار                معنای واج         لکی                           

         ps                                     pst                                   پست 
         ezwd                                     dozd                                    دزد 
         ds                                     dst                                   دست 
         ms                                    mst                                   ماست 
         mez                                    mozd                                     مزد 

 
عنوان عضو دوم در پایان واژه در خوشه دوهمخوانی به [d]و  [t]ای تیغه هایشود همخوانگونه که ملاحظه میهمان     

 شوند. قاعده  این فرایند به گونه  زیر است:خوشه حذف می
 

 
 



  10  ۱، شماره  ۱، دوره  ۱۴۰۴پژوهی، بهار فصلنامه  گویش

 دار پایانی. حذف همخوان واك۳-۴-۴
 
 نویسی فارسی معیار                     معنای فارسیواج    لکی                      

       du                                    duG                                         دوغ 
       u                                   ub                                        خوب 

    emru                            emruz                                    امروز 
     eruwd                             doruG                                       دروغ 
      du                                 dub                                        جوب 

       tu                                  tub                                          چوب 
 

 [d]و  [z]،[b]، [G]های گرفتههایی که به همخوانشود در گویش لکی واژههای بالا مشاهده میگونه که در دادههمان     
شود. اما این نوع فرایند حذف در فارسی ها حذف میها واکه  کشیده باشد، همخوان پایانی آنشوند و واکه  قبل از آنختم می

 شود.میمعیار دیده ن
 

 . درج۵-۴
درج مفهومی کلی (.  ,2004Jensen :57) است از اضافه کردن یك آوا به واژه برای تسهیل در تلفظ آن واژه عبارت 6درج

 (.۲7۳: ۱۳۸۵کند )کامبوزیا، است که یك عنصر ساختاری جدید را در یك زنجیره گفتار وارد می
 
 ارسی معیار                  معنای فارسینویسی فلکی                          واج      
   qrt                                   Gt                                        قاچ 
  mpur                             mpu                                    شامپو 
   khur                                  kahu                                       کاهو 
   

شود، بعد از واکه  کشیده همخوان روان های بالا مشاهده میگونه که در دادهدر این گویش و در گفتار افراد مسن، همان     
[r] شود.شود که این حالت در فارسی معیار دیده نمیدرج می 

 
 . قلب۶-۴ 

به عبارتی دیگر براساس  (. ,2008Carr :100) نامندمی 7ای موجود در یك کلمه جابجا شوند را قلبفرایندی که در آن آواه
 شود.شدن دو آوای مجاور مجاور حاصل می( فرایند قلب یك نوع دگرگونی آوایی است که از جابجا ۱۳7: ۱۳۸۴نظر آرلاتو )

                                                           
6 insertion  
7 metathesis  
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 دوم یك همخوان روان است. قلب در خوشه  دوهمخوانی یا توالی دو همخوان كه همخوان ۱-۶-۴
 

 نویسی فارسی معیار                معنای فارسیلکی                      واج      
    krmit                             kebrit                                 کبریت 

       srf                                  sefr                                    صفر 
     fri                                fri                                 فخری 

      elfwq                                 Gofl                                    قفل 
      st                                   stl                                    سطل 

 
 ]l[یا  ]r[های روان یکی از همخوان 2cهمخوان  2c1cvcتوان نتیجه گرفت که اگر در توالی های بالا میبا توجه به داده     

 باشد، احتمال وقوع فرایند قلب وجود دارد.
 

 ای باشدهای و همخوان دوم تیغ. قلب در خوشه  دوهمخوانی كه همخوان اول غیرتیغه۲-۶-۴
 
 معنای فارسی       نویسی فارسی معیار        واج   لکی                                
       mzg                                mGz                                   مغز 
        sk                                   ks                                عکس 
        rsq                                   rGs                                  رقص 
        nq                                  nG                                  نقش 

      nq                              nGe                                   نقشه 
 

 2cکه طوریبه ،دهدرخ می 2c1cvcشود که در گویش لکی الشتری فرایند قلب در ساخت های بالا مشاهده میدر داده     
 ای باشد.یك همخوان غیرتیغه 1cباشد و  ] ,z, s[ای های تیغهیکی از همخوان

ای مشاهده شود، اما در فارسی معیار چنین فرایندی رخ محاورهچنین فرایندی ممکن است در بعضی کلمات و در فارسی      
 دهد.نمی

 
 گیری. نتیجه5

ها نشان در این پژوهش سعی بر آن شد که به معرفی برخی از فرایندهای واجی گویش الشتری پرداخته شود. بررسی داده
ها دست آمد که از جمله  آننتایج دیگری بهترند. همچنین دهد که در این گویش فرایندهای حذف و تضعیف از بقیه فعالمی
 توان به موارد زیر اشاره کرد:           می

قرار « خنده»درون یك واژه مانند  /n/ای پس از همخوان خیشومی و تیغه /d/ـ در گویش لکی هرگاه همخوان انسدادی ۱
 شود. یل میتبد /nnمانند / [n]بر اثر همگونی کامل به همخوان  [d]گیرد، همخوان 

 [f]ای عنوان پایانه  هجا بلافاصله قبل از همخوان سایشی غیرتیغهبه [s]ای ـ در این گویش هرگاه همخوان سایشی تیغه۲
شود. تبدیل می [p]واك مخصوصاً در نزد افراد مسن به انسدادی بی [f]عنوان آغازه  هجای بعدی قرار گیرد، همخوان به

 شود.می /spnمانند واژه  اسفند که به/



  12  ۱، شماره  ۱، دوره  ۱۴۰۴پژوهی، بهار فصلنامه  گویش

در محیط بین دو واکه و در پایان  [b]دهد که در گویش لکی همخوان انسدادی دولبی ها نشان میـ همچنین بررسی داده۳
  شود.تبدیل می [v]واژه در صورتی که واکه قبلی پیشین باشد به همخوان سایشی لب و دندانی 

ها واکه  کشیده شوند و واکه  قبل از آنختم می [d]و [z] ،[b]، [G] های گرفتههایی که به همخوانـ در گویش لکی واژه۴
 شود. ها حذف میباشد، همخوان پایانی آن

 شود.درج می [r]ـ در این گویش و در گفتار افراد مسن بعد از واکه  کشیده همخوان روان ۵
[  ,z, sای ]های تیغهیکی از همخوان 2cکه طوریبه ،دهدرخ می 2c1cvcـ در گویش لکی الشتری فرایند قلب در ساخت 6

 ای باشد. یك همخوان غیرتیغه 1cباشد و 
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